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Word Meaning 

Attract  ،مجذوب ساختنجلب کردن 

Broken کسته، منقطع، منفصل، نقض شدهش 

Curb  ،زنجیرفرو نشاندن، محدود کردن 

Due اشی از، مقتضی، قابل پرداختن  

Explode گسترده کردنترکیدن،  نفجر شدن،م  

Fur خزدار کردنپوستین، ز، جامه خزدار، خ  

Grab قاپیدن، گرفتن، توقیف کردنبودن، ر  

Heavily ه سنگینی، زیاد، با افسردگیب  

Issue  ،صادر کردننسخه، شماره، موضوع  

J  

K  

Lump کلوخه، قلنبه، قلنبه کردنغده، وده، ت  

Muscle اهیچه، عضله، نیروی عضلانیم  

Noisy پرخش، پر سر و صدا، شلوغ 

Owner دارا بودن، الک، دارنده، صاحبم  

Punish  ،کردن، کیفر دادن مجازاتادب کردن  

Q  

Roof  ،ندار کردبام، سقفپوشش، سقف  

Switch تعویض، گزینه، کلید برق، راه گزیدن 

Typical وعی، یک نمونه بارز، سرمشقن  

Urgent وری، ضروری، مبرم، اصرار کنندهف  

Variety جورواجورتنوع، گوناگونی، نوع ،  

Whatever رچه، آنچه، هرقدره  

X  

Y  

Z  
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